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1هایسلطانمحمودمطالعهموردیقصه
 (26/9/1466، تاريخ پذيرش: 16/8/1466)تاريخ دريافت: 

2الههعطاردی
 

 چکیده

عناصـر  اند و هر کجا که با قدرت بیشـتری از   مان روايت متولد شدههای ديداری و شنیداری در دا رسانه
کـه   ،هـای کهـن روايـت    . رجوع به ريشـه اند داشتهاند، نزد مخاطب مقبولیت بیشتری  بهره جسته یرواي

يافت، بعُد روايـی و تصـويری رسـانه را غنـايی      های کهن ها و قصه توان در افسانه های آن را می نمونه
 هـا،  فرهنگی و آشـنايی مخاطـب بـا فضـای قصـه       اغلب به سبب ارجاع به پیشینبخشد و  مضاعف می

در بستر زمانی معینـی، بـا محوريـت شخصـیتی     ، تاريخی های داستانمندی او را به همراه دارد.  رضايت
میـان  ايـن  در . کشـند  به تصـوير مـی  ی تاريخای  خیالی يا واقعی را در زمینهواقعی، رويدادها و وقايعی 

انـد، از جايگـاهی    اياز، روايت شدهغلامش، که اغلب در ارتباط او با  غزنوی ی سلطان محمودها داستان
روند. وجه تمثیلـی   به شمار میهای تاريخی  داستاندر ادب شفاهی از پربسامدترين  ممتاز برخوردارند و
لـه هـوش   اش از جم و شخصیت اياز که به واسطه صفات برجستهتاريخی ها، وقايع  اين دسته از روايت

های نمايشـی را   اقتباس برایسرشار، وفاداری و صداقت، مقبول و محبوب سلطان شده، بستری مناسب 
در قهرمان در حوزه نمايش عرضه گـردد.   ـ  و اين ظرفیت را دارد تا در نقش کودک فراهم آورده است

داسـتان   137از میان  است، تحلیلی تألیف شده ـ  ای( و توصیفی اسنادی )کتابخانهاين مقاله که به روش 
های مشـترک روايـی    روايت که دربردارنده بیشترين شاخص 3تاريخی موجود در گنجینه فرهنگ مردم، 

هـای تصـويری و    های نمايشی آنها به منظور برگردان برحسب عناصر دراماتیک بررسی و قابلیتهستند، 
های مطالعه شده  ناظر به همه داستان ،یهای اين تحقیق و بررس يافتهاند.  شنیداری مورد ارزيابی قرارگرفته

 گیرد. های ذکر شده را دربرنمی باره است و فقط روايت در اين
 

رسانه، اقتباس، اقتباس های سلطان محمود  قصههای تاريخی،  ادبیات شفاهی، قصهها:  کلیدواژه
 .نمايشی

                                                      
«  رانیت و ثکمرانان ا نیسلاط یها قصه یگمطالعه موردی خیتار یها قصه یشینما یها  یقابل»مقاله برگرفته از پژوهش این . 2

 اس . شدهدر واثد فرهنگ مردم مرک  تحقیقات صدا و سیمای انجام  2400اس  که در سال 
 Elatrod7@gmail.comسیما،  صدا ومرک  تحقیقات کارشناس ارشد ادبیات نمایشی، پژوهشگر واثد فرهنگ مردم  .1



96مردم ايران  گفصلنامه فرهن 

ره
ما

ش
 

66 
ز 

ایی
پ

00
11

 

 مقدمه .1

 و روایتگتر د دهنت  را تشتکیل متی  شفاهی های تاریخی بخش مهمی از ادبیات   داستان
ای  هالته  در شاعران و نویستندگان،  برشی از زندگی سلاطین، وزرا، دانشمندان و ثکما، 

 پنتدآموز  جنبته اند و اغلب با هدف عبرت مخاطبان،  از تاریخ و افسانه، ثقیق  و ناواقع
 پررنگ اس .   آنها

یافتته ثقتایق پنهتان و     زده و تحتول  شتده و صتورت نقتاب    ها چهتره دگرگتون   افسانه
خواهتد آنهتا را بته رستمی  و اعتبتار بشناستد        ای هستند که تاریخ رسمی نمی شده تمانک

هتا   ها که در تاریخ روایات آمیخته با افسانهوجود آن که  . اما با 71: 2831گسیف و رجبی، 
توان هتر افستانه را نمایتانگر     شوند، ارزش تاریخی چندانی ندارند، می ها یاف  می و تذکره

یه پردازندگان آن و تا ثدی، ثاکی از طرز تفکر و تصور متردم زمتان   شیوه نگرش و روث
هتای    . درونمایته افستانه  75: 2843ها دانس  گاسلامی ندوشتن،   خود درباره آن شخصی 

آمیختگتی و پیوستتگی تتام دارد و     انتاریخی، اغلب با ثیات اجتماعی و فرهنگتی ایرانیت  
ای است    هایی پنهتان از گذشتته   دن گوشهواضح اس  که پرداختن به آنها، به معنای نمایان

مفاهیمی همچون عتدل، راستتی،    و بخش و آموزنده نماید؛ آشنا، آرامش که نادیده، آشنا می
تتوان   متی هتا،   در ایتن داستتان  .  33: 2835را دربردارند گثنیف، تواضع  و درستی، نجاب 

هتای   و شخصتی   مردمتان عتامی، تتاریخ    دیتدگاه بازروایتی نوین از تاریخ را یاف  که از 
ها، بازی با واقعی  تاریخی، تا  اند. در این دس  روای  نامدار آن را در کفه ترازو قرار داده

تتاریخی،   هتای  شخصی رود که گاه با بخشیدن صفاتی اخلاقی و انسانی به  آنجا پیش می
آمتوزی از   ای بترای عبترت   کننتد و روایت  را وستیله    اعمال آنان را تعتدیل و تطهیتر متی   

هتای عامته، از طبیعت       داستتان دهند. روای  سرخوشانه تتاریخ در   شان قرار می ش سرنو
برد، از این رو، مرز بین واقعی  و افسانه، خت  بتاریکی    های شفاهی سود می رهای روای 

هتای ثقیقتی در تتاریخ     شود که دستخوش تعابیر عامیانه از اعمتال و رفتتار شخصتی     می
های تاریخی در مقایسته بتا آنچته در     ای از شخصی  ونهاس ، تا به آنجا که گاه چهرة وار

هتای   ی که نمونه بارز آن را در روای موضوعشود.  تاریخ آمده اس ، به تصویر کشیده می
 توان مشاهده کرد. شفاهی مربوط به اسکندر یا چنگی  می
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شناستی   شناسی و جامعته  هایی پنهان از روان های شفاهی، بستر نشانه ها و قصه افسانه
تتوان   هتای غبتار گرفتته متی     روند و آنچه از سطرهای پنهان روای  به شمار مینی  قوام ا

دیده یا خردمند ملتی اس  که تلاش دارد با دس  یازیدن به  یاف ، چهره آرزومند، زخم
، میتان ریسمان قصه و افسانه، ثقیق  را از چاه ظلمانی فراموشی نجات بخشد. در ایتن  

را که ریشته   داستانها، نو  متفاوتی از  انوا  دیگر روای  عرر های تاریخی، هم داستان
هتای شتفاهی    گشایند و منظری دیگر از روای  در واقعی  دارد، پیش چشم مخاطب می

های تتاریخی  داستان دهند. با این ثال، آنچه مطالعه و بازخوانی  را در اختیار او قرار می
در دل مردمانی است  کته بتا درایت       سازد، اطلا  از ادامه تاریخ نانوشته را ضروری می

هایی که بر آنها رفته، سینه به سینه نقل شده اس  و  ها و ظلم  خردمندان قوم به پاس رنج
اگرچه رنگ و بویی خیالی یافته، ریشه در ثقیق  جاری در پیکر فرهنگ و تاریخ ایتن  

انند کته مخاطتب   م ای عظیم می های تاریخی، به گنجینه  داستان، دیدسرزمین دارد. از این 
که نه بر صفحه کاغذ بلکه بر دل آنتان نگاشتته شتده     برد می را با خود به اعماق تاریخی

 سازند. و با خود همراه می اس 
های واثتد فرهنتگ متردم     های شفاهی از دیرباز، بخشی از فعالی  گردآوری روای 

 هتای  داستتان  از هتایی نمونته ، این نوشتتار شده اس . در  سازمان صداوسیما را شامل می
کته در گنجینته فرهنتگ متردم موجودنتد،      مربوط به ستلطان محمتود غ نتوی    تاریخی 

های نمایشی آنهتا بته    ای انتخاب و ظرفی  بازخوانی و با هدف مصرف در جامعه رسانه
 منظور اقتباس و بهره بردن در تولیدات رسانه بررسی شده اس .

 . پیشینه پژوهش2

هتای بلنتد ادب شتفاهی کته تتاریخ و        داستاندسته از های تاریخی، بویژه آن   داستان
انتد گهمچتون    خود قرار داده پهلوانیهای  های تاریخی را دستمایه خلق روای  شخصی 

را  هها، سمک عیتار و ...  بخشتی از جایگتاه والای ادبیتات عامت      نامه، اسکندرنامه ثم ه
. بتا ایتن ثتال،    انتد  هتای متعتدد قترار گرفتته     اند و موضو  پژوهش مختص خود ساخته

انتد و ستاختاری    های تاریخی که به فراخور اثتوال راویتان و شتنوندگان، کوتتاه      داستان
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دهند. در  های ادبی را به خود اختصاص می گونه دارند، سهم ناچی ی از پژوهش ثکای 
گیتری کهنیت     هتای تتاریخی در شتکل    ها و افستانه  واقع، با وجود نقش و اهمی  قصه

، کار بارههای پراکنده انجام شده در این  یرانیان، به استثنای پژوهشاجتماعی و فرهنگی ا
توجهی صورت نگرفته و در بیشتر موارد تنها به گتردآوری و   در خورمتمرک ، جدی و 

های نمایشی این دستته آثتار نیت  کمتتر      انتشار آنها بسنده شده اس ؛ ضمن اینکه قابلی 
 اس . بودهمورد توجه 

انتد،   هتای تتاریخی کوتتاه را دنبتال کترده       که موضو  افستانه  از جمله آثار پژوهشی
 توان به این موارد اشاره کرد:  می

، بتر  «های تاریخی در تاریخ ساسانیان افسانه»ای با عنوان    در مقاله2873میرسعیدی گ
های ایرانی در زمینه تتاریخ ساستانیان، در    ای تاریخ این نکته تأکید دارد که مطالب افسانه

از ایتن مطلتب،    سبباند. به همین  ، تبلور شرای  اجتماعی و فرهنگی آن دورانمواردی
در زمینه شناخ  مناسبات اجتماعی و وضعی  فرهنگی مردم ایتران در عصتر ساستانی    

 توان تا ثدی سود برد. می
هتای مترتب  بتا     بررسی تحلیلی افستانه »ای با عنوان    در مقاله2831سیف و رجبی گ
های مرتب  با شاعران  بندی، تحلیل و مقایسه افسانه شناسایی، طبقه ،«ب رگان ادب فارسی

ادب فارسی را در دوران تاریخی سامانیان، غ نویان و مغتولان موضتو  پتژوهش ختود     
دهد کته هتر چته     ها در این پژوهش نشان می اند. نتایج بررسی و مقایسه افسانه قرار داده

برختوردار باشتد، بته همتان میت ان،       شاعری ن د مردم از اثتترام و محبوبیت  بیشتتری   
دهنتده شترای     هتا نشتان   گیترد؛ همچنتین افستانه    های بیشتری درباره او شکل می افسانه

 اجتماعی، تاریخی و فرهنگی جامعه دوران خودند. 
 ، بته شتناخ  و تبیتین    2838« گهتای صتفوی   هوی  ملی در قصه»ثنیف در کتاب 

عامة دورة صفوی پرداخته و در کیل آن، های  وجوه مختلف هوی  ملی ایرانیان در قصه
 های شفاهی شاه عباس را گرد آورده اس . داستانای از  مجموعه

شتود؛ کته بتا     های بلند تاریخی، موارد متعددی دیده می داستاندر اقتباس نمایشی از 
پیکتتر،  بررستتی عناصتتر دراماتیتتک در آثتتار بلنتتد تتتاریخی، ماننتتد استتکندرنامه، هفتت   
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امتا   ؛انتد  های نمایشی ایتن آثتار توجته کترده     نامه، شاهنامه و... به جنبهنامه، شرف ابومسلم
 های نمایشی باشد، یاف  نشد.  های تاریخی اثری که متوجه قابلی  درباره ثکای 
ها و انتوا    های ناظر به ادب شفاهی، مطالعه درخصوص تعاریف، ویژگی در پژوهش

هتای   ها و افستانه  ار گرفته اس . قصهفراوان قر یجوهاو ها، زمینه جس  ها و افسانه قصه
ای و... از انتواعی هستتند    جادویی، عاشقانه، طن  و ه ل، اسطوره انوا تاریخی، در کنار 
پژوهتی، نگتاه    خورند. در نخستین مطالعات افستانه  ها به چشم می بندی که در این تقسیم

هتای تتاریخی در    هها و افستان  بخشی به قصه ها، منجر به اولوی  تاریخی مسل  بر افسانه
را بتا   «هتای عامیانته   داستان»که محجوب، انوا   های صورت گرفته بود؛ چنان بندی تقسیم

بختش   7بته  را  هتا   داستتان  گونته  او اینکند؛  بندی می محور، بررسی و طبقه نگاهی تاریخ
 اند و هیچ گونه اصتل و  سرایان هایی که صرفاً زاده تخیل داستان   داستان2ند: ک یتقسیم م

 آفرین و گوهرتاج. الملک، نوش بهمن، بدیع ریشه تاریخی ندارند؛ مانند امیرارسلان، ملک
ها بر آنها بسته  اما به مرور ایام، پیرایه ؛هایی که ریشه تاریخی یا ثماسی دارند   داستان1

نامته   اند؛ مانند رموز ثم ه، اسکندرنامه، رستم شده و رنگ تاریخی خود را از دس  داده
هتا   گونه داستتان  هایی که قهرمانان آنان ب رگان دین هستند. این   داستان8کرد. و ثسین 

آمی  خاندان رسال  و کوشش آنان در راه اشتاعه و تترویج    های افسانه ثاوی سرگذش 
هتا خاورنامته است  کته قهرمتان آن       گونته داستتان   اند. نمونه بتارز ایتن   دین مبین اسلام

هایی که در اصل بر محور ثواد  تتاریخی دور   تان  داس4امیرالمومنین علی گ   اس . 
زنند و نویسنده آنها، گاه به مقتضای تعصب دینی، شاخ و برگی بته متاجرا افت وده و     می

دلیری قهرمانان را بیش از آنچه بوده، جلوه داده اس . مانند مختارنامه که ثاوی داستان 
  قستم  دیگتری از   5 . قیام مختار بن ابوعبید ثقفی به خونختواهی شتهیدان کربلاست   

های دیگر دارنتد. زمینته اصتلی     اند و یا جنبه هایی عاشقانه ها، سرگذش  گونه داستان این
از: نیکوکاری و اثسان، انتقاد اجتماعی، بیان یا اثبات اس  آنها، علاوه بر عشق، عبارت 

بعضی اصول تتاریخی و جلتوگیری از مفاستد. گتاه نیت  منظتور نویستنده صترفاً بیتان          
 أ  بعضی اوقتات، ثتدی  یتا روایتتی منشت     7ذش  و مشغول کردن خواننده اس . سرگ

هتای دیگتر، نمونته ایتن      گیرد. کتاب مختصر عاق والدین و بعضی کتاب داستان قرار می
های عامیانته ایرانتی، گتاه بته آثتار ب رگتان و          در میان داستان7ها هستند.  گونه داستان
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شیر »و « نان و ثلوا»کوتاه شیخ بهایی موسوم به  های خوریم. مثنوی دانشمندان نی  برمی
  227 ت227: 2831اند. گمحجوب،  ها انتشار یافته در میان این گونه داستان« و شکر

هتای   هتای تتاریخی را برابتر بتا افستانه      ها و افستانه  خر، قصهأهای مت بندی در تقسیم
مون و درونمایه نی  بتا در  های ناظر به مض  بندی اند، همچنان که در تقسیم پهلوانی دانسته

تتوان   های تاریخی را متی  ها و افسانه نظر گرفتن مضامین رزمی و پهلوانی، برخی از قصه
هتا، رزمتی و پهلتوانی     یاف . مطابق با این تعاریف؛ مضمون و درونمایه برختی داستتان  

هاس . ممکن اس  محور این گونه  ها بر نبرد و وصف دلاوری اس . اساس این داستان
نامه، یا قهرمان دینی، مانند علیگ    ها یک قهرمان ملی باشد؛ مانند رستم در رستم تانداس

نامه یا قهرمان تتاریخی ماننتد استکندر مقتدونی در استکندرنامه گکوالفقتاری ،        در خاور
2832 :825 . 

هتای روایتتی آنهتا، در یتک      های تاریخی را با رجتو  بته شتاخص    ها و افسانه قصه
هتایی هستتند    ها و افسانه های تاریخی، قصه چنین تعریف کرد: افسانهتوان  بندی می جمع

که در بستر زمانی معینی، با محوری  شخصیتی واقعی، رویدادها و وقایعی را به تصویر 
 کشند که یا واقعی و یا خیالی هستند. می

یابند که روای   های نمایشی از آثار ادبی به نتیجه مطلوب دس  میهنگامی برگردان
منظتور از عناصتر دراماتیتک ادبیتات داستتانی،      ردنظر دارای عناصر دراماتیک باشتد.  مو

ستازند.   عناصری اس  که اثتر ادبتی را جالتب توجته، مهتیج، متحترک و نمایشتی متی        
ترین تفاوت یک اثر دراماتیک با یک اثر غیر دراماتیک را در نمایشتی و تصتویری    اصلی

دانند. به عبارت دیگتر،   ر اثر مورد نظر میبودن، داشتن ثرکات و وجود عنصر داستان د
ها، وقایع و... را آن گونه کته هست ،    دهند تا شخصی  عناصری که به خواننده یاری می

 . میان اهل فن و نویستندگان، در متورد   34: 2834 در کهن خود مجسم سازند گثنیف،
ایتن ثتال، در   تعداد و ترکیب عناصر بنیادین داستان همواره اختلاف نظر بوده اس . با 

گتو،  و تعدادی از عناصر ثاب ، این اتفاق نظر وجود دارد. عناصری مانند: پیرنتگ، گفت   
گشایی، بحران، تعلیق، اوج، زمان و مکتان. گنتک:    افکنی و گره شخصی ، کشمکش، گره

دریافت    بته منظتور  در ایتن نوشتتار     823: 2832کوالفقاری و امیتدی،   ؛2834ثنیف، 
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های تاریخی که در آن سلطان محمود و غلامش ایاز در محتور   های نمایشی قصه قابلی 
 اس . شدههایی از این دس  بررسی لفهؤم ؛اند وقایع قرار گرفته

 . روش تحقیق3

هتای   هتا و داستتان  بخشی از گنجینه فرهنگ مردم مرک  تحقیقات صداوسیما را قصه
ه از راویتان کهتن پتاس    عنوان میراثی گرانقدر به جتا مانتد   دهند که بهعامیانه تشکیل می

های تاریخی موجود در گنجینه فرهنتگ متردم    شوند. در این مقاله ابتدا داستانداشته می
انتد و ستپس،    مرک  تحقیقات صدا و سیما از بین مجموعه آنها شناسایی و استخراج شده
انتد. بته ایتن     براساس برخورداری از عوامل نمایشی، مورد تج یته و تحلیتل قرارگرفتته   

داستتان تتاریخی موجتود در گنجینته فرهنتگ متردم، کته پیرامتون          287از بین  ترتیب،
هتای مربتوط بته ستلطان      اند، ابتتدا داستتان   های تاریخی گوناگون نگاشته شده شخصی 

قصته، بته ستبب اهمیت  آنهتا در ادب       5 ستپس  ؛مورد بود، انتخاب شد 22محمود که 
روای  که دربردارنتده   8این بین شفاهی و بهره بردن از پیرنگ قوی روایی انتخاب و از 

برثستب عناصتر دراماتیتک بررستی و     های مشتترک روایتی هستتند،    بیشترین شاخص
های تصویری و شنیداری مورد ارزیتابی قترار   های نمایشی آنها به منظور برگردان قابلی 
ای  و  گکتابخانته  روش به کار گرفته در نگتارش ایتن مقالته استنادی    همچنین  اند. گرفته
 ی ت تحلیلی اس .توصیف

 . بحث و بررسی4

 . معرفی سلطان محمود غزنوی4ـ1

الدولته،   الدولته، فهتیم   .ق ، ملقب به ستیف   ه 412ت   872ابوالقاسم محمود بن ندیم گ
تبتار ایرانتی و    ، غازی و مشهور به سلطان محمود غ نوی، پادشاه سلسله ترکهپروی المل

ه. ق بتر   412ثکوم  رسید و تا ستال   ه . ق به 837مسلمان غ نویان بود. وی در سال 
ایران، به هندوستان نیت  لشکرکشتی    سراسربر سلطه بر  اف وناریکه قدرت بود. محمود 

قدرت و ثروت فراوان سبب  و همچنین بهاز این رو های هندیان را شکس .  کرد و ب 
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مان بته  او در زمان ثیاتش، در کهن مردم، امیری برتر از دیگران و مؤمنی مجاهد و با ای
انتد. شخصتی     ای توصتیف کترده   هتای او را افستانه   رف ، به طوری که جنگ شمار می

تاریخی محمود در زمان ثیاتش، رفته رفته با اسطوره پیوند ختورده است  و ثکایتات    
  77: 2838اند. گمجوزی،  مانندی را به او نسب  داده افسانه

شتود کته نشستته     گفته میای  ثتی درباره مرگ محمود نی  همچون قهرمانان اسطوره
ای، ستبب نادیتده گرفتته شتدن      جان سپرده اس . تبدیل محمود به شخصتی  استطوره  

 اعراننی  در نت د شت   سببمعایبی مانند تعصب، کشتار شیعیان و معت له شده و به همین 
ای بته نتام    زاده عارف، شخصیتی متعالی یافته اس . بتویژه دلبستتگی او بته غتلام تترک     

عارف و صتوفیان شتاعر شتد     اعرانهت .ق  دستاوی ی برای ش 443وفات ابوالنجم ایاز گ
که با توسعه و تحول این داستان، شخصی  آن دو را مظهر عاشق و معشوق و طالتب و  

ای بته نتام ایتاز،     زاده کند، غلام ترک مطلوب عرفانی بدانند. آن گونه که تاریخ روای  می
بن سبکتگین، محبوبیت  ویتژه داشت  و    فرزند اویماق ن د پادشاه مقتدر غ نوی محمود 

داستان این محبوبی  در سراسر ثکوم  شاه غ نوی گسترش یافته و زبتان د ختاص و   
عام گشته بود. بعد از مرگ محمود، شهرت این داستان بیشتر شتد و جایگتاه رفیعتی در    

  جاادبیات غنایی و عرفانی فارسی پیدا کرد. گهمان
هتای   داستان غ نوی و ایاز، به یکی از پربسامدتریندر افواه عموم نی  داستان محمود 

هتا، عشتق و علاقته ستلطان محمتود       تاریخی تبدیل شده اس . در این دسته از ثکای 
ای اس  کته بتر چنتد     وقایعی افسانه نسب  به ایاز و محبوبی  ایاز ن د وی، بستر سلسله

ر وی در گیرند؛ نحوه آشنایی ستلطان محمتود بتا ایتاز، ثضتو      محور مشخص شکل می
دربار و تبدیل شدنش به یکی از ن دیکان شاه، بدخواهی و توطتته درباریتان و آزمتودن    

هتا بته چشتم     هوش وی از سوی سلطان، عمتده وقتایعی هستتند کته در ایتن ثکایت       
 خورند. می

طور اتفاقی، به کلبه پیرمرد  ها در طی شکار، گذار سلطان محمود به در اغلب ثکای 
گذارند. در یکی از  نوازی سنگ تمام می افتد که در میهمان ربان مییا پیرزنی وارسته و مه

ها، سلطان محمود در شب تولد ایاز بر ثسب تصادف در کلبه پدر او به ستر   این روای 
دانتد و بعتدها بته فرمتوده     یمن متی  برد و شاهد تولد طفلی اس  که پدر او را خوش می
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ثکایت  از آن دارنتد کته ثستادت     هتا نیت    شود. برختی روایت   سلطان عازم دربار می
هتایی را فتراهم   درباریان به ایاز و ارتباط سلطان محمود با او، بستتر ثتواد  و توطتته   

 انجامد.   آورد که به رانده شدن ایاز از دربار یا بدگمانی شاه به او می می
رهیدن ایتاز از بنتد دام بتدخواهان بته واستطه هتوش سرشتارش، دستتمایه اغلتب          

ایی که عشق و علاقه سلطان محمود به او را توجیه و ایاز را جوانی هاس  تا ج ثکای 
کنتد. هتوش ایتاز بارهتا وستیله آزمتون خردمنتدی و         صاثب نبوغ و درای  معرفی می

گیرد تا علاقته او را توجیته کنتد. در ایتن      هایش از سوی سلطان محمود قرار می  توانایی
درایت    ا دمند، ختوددار، دقیتق و بت   ها، ایاز نوجوان یا جوانی باهوش، عاقل، خر ثکای 

هتایش    نبوغ و توانایی سببظاهری، بلکه به های  ویژگی شود که نه به واسطه معرفی می
ای که بته او شایستتگی و جایگتاهی     در میان اطرافیان سلطان برجسته شده اس ؛ وجهه

 بخشد.   خاص می

 های سلطان محمود و بررسی ساختار نمايشی آنها قصه. 4ـ2

 سلطان محمود غزنوی و سلامت نفس اياز. 4ـ2ـ1

ایاز به روایتی، سرباز دانا و زیرکی از لشکریان سلطان محمود به نتام نرستی بتود و    
ایاز لقب او بوده اس . سلطان محمود بته واستطه هتوش سرشتارش بترای او عت ت و       

داش . وقتی وزیران دیگر سلطان دیدنتد کته ستربازی از    اثترام قائل بود و ع ی ش می
وزیری رسانیده اس ، سخ  بتر او   ها پیشی گرفته و با زیرکی، خود را به مقام نخس آن

ای شتده او را از چشتم شتاه     ثسد بردند و با همدیگر مشورت کردند که بته هتر ثقته   
ای، بنتای دستتبرد بته خ انته      بیندازند و نظرش را از او برگردانند. پس هر کدام از گوشه

ات دستتبرد   ند که ایاز وزیر دس  راس  تو، به گنجینهشاه را گذاشتند و برایش خبر برد
ای دارد کته جتواهرات و طلاهتا را در آن    گنجته  زده اس  وگفتنتد او در خانته ختود،   

 کند.شود به آن سرکشی می گذاشته و چون از خدم  فارغ می
اش کجا رفته. دستتور   سلطان محمود در صدد برآمد که معلوم کند که اندوخته خ انه

رود، مراقب او باشید و تا رف  مترا خبتر کنیتد تتا     اش میداد فلان شب که ایاز به خانه
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وقتی مشغول زیر و رو کردن جواهرات بود او را دستگیر کنیم. بتالاخره شتب رستید و    
رثسب عادت قفل کترد و بته ستروق  گنجته رفت . در      اش شد. در را بایاز وارد خانه

همین هنگام، سلطان و وزیران ثسودش پش  در رسیدند. گوش دادند و دیدند که بلته  
کند. وزیران گفتند: نگفتیم سربازی که صدای در گنجه بلند شده و ایاز با خود زم مه می

است . ستلطان   کند و دستش کتج   وزیری برسد، خودش را گم می یکباره به مقام نخس 
گف : ثالا به ثسابش خواهم رسید. در را کوفتند. ایاز که سترگرم کتار ختودش بتود،     

تر به فرمتان شتاه در را کوفتنتد تتا بتاز کترد.        اعتنایی به صدای در نکرد. چند بار محکم
چشمش که به شاه افتاد، صدای قربان قربان این وقت  شتب در منت ل ثقیتر چته کتار       

ره کرد که ساک  باشد و به جای اثترام گذاشتتن، در گنجته را   دارید، بلند شد. شاه اشا
کشید در گنجه را باز کند، گفت :  باز کند و جواهرات را نشان بدهد. ایاز که خجال  می

قربان در این گنجه چی ی نیس  وزیران گفتند: قربان باید قفل در گنجه را بشتکنیم. بته   
ای کته لابتد    شد، چشم شاه به خرقه پاره دستور شاه قفل را شکستند، اما تا در گنجه باز

از ناچاری، ه ار وصله جورواجور از همه رنگ به آن خورده بود، یک چوب چوپتانی،  
سوخته و پاره چوپتانی افتتاد. ستلطان     یک جف  گیوه لاستیکی پاره پاره و یک نمد نیمه

متن   محمود با دیدن این منظره در تعجب شد و گف : ایاز اینها چیس ؟ گفت : قربتان  
وزیری رسیدم، با خودم گفتم مبادا  ام؛ چون به مقام صدارت و نخس  زمانی چوپان بوده

ام را فراموش کنم این بود که خرقته   غرور و خودپسندی بر من تسل  پیدا کند و گذشته
ام تا مرتب به آن نگاه کنم. اینجا بود که ستلطان محمتود فهمیتد     آن روزها را نگه داشته
برند و جواهرات و سرق  خ انه زیر سر خود آنهاست .  و ثسد میوزیران دیگرش بر ا

پس دستور داد همه را به زندان ببرند و خودش دس  ایاز را گرف  و به گرمی فشرد و 
  2857او را خواجه و امین اسرار خود کرد. گهادی، میمه، 

 ساختار نمايشی قصه

از چگونگی آشنایی سلطان چینی داستان، روایتی متفاوت  زمینه چینی(: مقدمه )زمینه
دهد. در این روای ، ایاز لقب سربازی از خیل سربازان لشتکر   محمود با ایاز را نشان می

شتود. ایتن    شاه به نام نرسی اس  که طی ماجرایی، هوش و ککاوتش بر شاه آشکار متی 
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ستازد و ثتواد  بعتدی را     ساز ثوادثی اس  که خ  روایی داستان را می آشنایی زمینه
 زند. رقم می

های اصلی این ثکای  سلطان محمود و ایاز هستند. ایتاز پتس    شخصی  شخصیت:
گیرد، به سرع  جایگاهی والا نت د او و در دربتار پیتدا    از آنکه مورد توجه شاه قرار می

کنتد   های بدگویان متی شود و او را اسیر توطته کند. همین سبب ثسادت درباریان می می
بترد،   شود. اما وقتی به سوءظن بیجای خود پی میکوک میتا جایی که شاه نی  به او مش

شتود.   کنتد و از ستلام  نفتس او مطمتتن متی     بیش از گذشته به ایتاز ارادت پیتدا متی   
 دهند.های فرعی را درباریان، وزرا، و اطرافیان شاه تشکیل می شخصی 
سازند و خت    گوها در این ثکای  بخش اصلی بدنه داستان را میو گف  گو:و گفت

گوهتا آشتکارکننده درونیتات    و برند. گف دهند و آنها را پیش می سیر وقایع را شکل می
دارد و درونیاتش را نت د  ها هستند. وقتی ایاز پرده از راز سرپوشیده خود برمی شخصی 

سازد، سلطان که گویا به بخشی پنهان از شخصی  او پی برده، بیش از سلطان آشکار می
 کند. امری که نقشه بدخواهان را نقش بر آب می دارد،پیش او را ع ی  می

آیتد کته بتدگویی برآمتده از ثستادت      بحران در داستان هنگتامی پدیتد متی    بحران:
سازد. با  کند و موقعی  ایاز را ن د وی مت ل ل میدرباریان آرام آرام در دل شاه رخنه می

این خود، سترآغاز  کند و این ثال، سلطان تا به چشم خود ثقیق  را نبیند قضاوت نمی
 شود.وقایع دیگر در داستان می

هتای اصتلی   کشمکش بین شاه و درباریان، همچنین شاه و ایاز، کشمکش کشمکش:
دهند. کشمکش سلطان با خود بر سر باور کردن یا باور نکتردن  این ثکای  را شکل می

 ها در این داستان اس .های درونی شخصی گویان نی  از کشمکش ثرف یاوه

چینی بدخواهان بته  پیچش اصلی داستان در بدگمانی شاه به ایاز و توطته افکنی: گره
 آید. ایاز در مقابل این سوءظن، راهی ج  عیان کردن ثقیق  خود ندارد. وجود می
دهتد و   گشایی با آشکار شدن ثقیق  اعمال ایاز بر ستلطان رخ متی   گره گشايی: گره

 گیرد.کل میهم مان نقطه اوج ماجرا نی  در همین جا ش
بجتا و نادرست  ستلطان کته     تعلیق با نگرانی از سرنوش  ایاز و قضتاوت نتا   تعلیق:

شود. شاه این توان را دارد کته ایتاز را مجتازات    نتیجه بدگویی درباریان اس ، ایجاد می
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هتایی کته از اطرافیتانش     تواند در درستی یا نادرستی ثرفکند و یا ببخشد همچنین می
 ساز تعلیق در داستان شده اس .  این همه، زمینهشنیده کنکاش کند؛ 

گشایی و آشکار شدن ثقیقت  رفتتار ایتاز بتر     نقطه اوج داستان هم مان با گره اوج:
آورد و  دهد. سلطان به سلام  نفس ایاز بیش از گذشته ایمان میسلطان محمود رخ می

 رهد.ایاز نی  با سربلندی از دام بدخواهان خود می
مان ثکای ، به دوران ثکوم  غ نویان و سلطن  ستلطان محمتود   ز زمان و مکان:

 مربوط اس . مکان نی  دربار شاه و خانه ایاز اس .
هتایی   اغلب مخاطبان کودک و نوجوان، قهرمانان ختود را شخصتی    قالب نمايشی:

هتا   های اخلاقی، رفتاری و... بر دشواری کنند که با تکیه بر ویژگی بدون نقص تصور می
کند کته هتدف    شوند. این قصه داستان قهرمانی را روای  می روی چیره می پیشو موانع 

کینه و خشن درباریان ثسود قرار گرفته اس  و چی ی نمانده تا مغضتوب ستلطان نیت     
ستازد.   گتران را نقتش بترآب متی     نفتس او نقشته توطتته    اما تواضع و سلام  ؛واقع شود
قستمتی و یتا رادیتویی     هتای تتک   امههای تصویری در قالب انیمیشن و نمایشتن  برگردان

توانند با توجه به انطباقی که با ستلیقه مخاطتب کتودک و نوجتوان دارنتد، از عهتده        می
 نمایش تصویری قهرمانانه از ایاز به خوبی برآیند.

 متقابل او و اياز  دوستیسلطان محمود و . 4ـ2ـ2

ام بته ستیاه   هنگت  افتتد و شتب   مانند روای  پیشین از لشکر جتدا متی   سلطان محمود
پیرزن  شود. چادری می رسد که از آن پیرزنی بود. شاه به ناچار شب را مهمان پیرزن می

کترد.   پسری داش  که تازه به سن شباب رسیده بود و اسمش ایتاز بتود و چوپتانی متی    
شب شد. پسر پیرزن آمد. پیرزن گف : مادرجان یک مهمان رسیده چیت ی نتداریم از او   

ب  داشتتند. آن را کشتتند    کمادر جان مهمان برک  خداس . ی :ف پذیرایی کنیم. ایاز گ
و کباب کردند. پادشاه را بیدار کردند و همه غذا خوردند. پادشاه کم کم سر صتحب  را  

کنید؟ این ب  کته بترای متن بریتان      باز کرد، اثوال پرسید که شما چه دارید، چه کار می
که پیرزن و ایاز از متال دنیتا همتین    کردید از کجا آورده بودید، خلاصه دستگیرش شد 

اند و مح، خاطر مهمان ع ی شان کته  کردهاند که از شیرش استفاده می یک ب  را داشته
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اند. سلطان گف : ای مادر شما قتدری نتان   اند و کباب کردهشناختند، کشته او را هم نمی
پیترزن بتا    آوردید کافی بود، چرا سرمایه ختود را از دست  دادیتد؟   و دوغ برای من می

کمال ادب گف : ای مرد، پیغمبر ما گفته مهمان را گرامی دارید اگرچه کافر باشد، تو که 
الحمدالله مسلمان و اهل تقوا هستی، صد جان من فدای چنین مهمانی. خلاصته پادشتاه   
از ادب و ثسن گفتار ایاز و مادرش و این از خود گذشتگی آنها خیلتی خوشتش آمتد.    

که خواس  خداثافظی کند گف  خیلی میل داشتم چنتد روزی   شب را خوابید و صبح
پیش شما باشم، ولی باید بروم. خواهش من از شما مادر و فرزند این اس  که اگر یتک  

دهند. بیایید پهلتوی   نشان می ،وق  به شهر آمدید، سراغ من ل محمود غ نوی را بگیرید
 هم باشیم. این را گف  و خداثافظی کرد و رف . 

به آخر رسید. برای عید ایاز کمی پول تهیه کرده بود و به قصد اینکته لبتاس   زمستان 
و کفش برای خود و مادرش تهیه کند، بار سفر بس  و به اتفاق دوستانش که بته شتهر   

رفتند به راه افتاد. وارد شهر شد. رفقایش در کاروانسرایی منت ل کردنتد. ایتاز یتادش      می
دانس  که این محمتود پادشتاه    شهر دارد، ولی نمیآمد که دوستی به نام محمود در این 

شناسی؟ گف : بله، با محمتود غ نتوی    اس . از کسی پرسید من ل محمود غ نوی را می
چه کار داری؟ ایاز گف : محمود با من دوس  اس . آن مرد تصور کرد کته ایتن پستر    

ر دوستتی است . پرستید: پست     گونهگوید؛ کسی که دوس  خود را نشناسد چ هذیان می
جان! محمود غ نوی چه کاره اس ؟ گف : گویا شکارچی اس . مردک خندید و گف : 
بیا تا من تو را به من ل محمود ببرم. ایاز را را به دارالعماره بترد و بته یکتی از قتراولان     
گف  که به سلطان محمود خبر بده ایاز با شما کار دارد. یک نفتر بته ستلطان خبتر داد.     

با اثترام وارد کنید. ایاز را بتا عت ت تمتام وارد بارگتاه کردنتد.       فوراً دستور رسید او را
سلطان از تخ  به زیر آمد و ایاز را در بغل گرف  و بوسید و پهلوی خودش جتای داد  
و اثوال مادرش را پرسید. سپس رو به ثضار و امرا کرد و گف : این ایاز مرا شب پنتاه  

بته  پذیرایی کاملی از من  و نی من کردداد و مایملک خود را که یک ب  بود، صرف مهما
. به نظر شما چه پاداشی به او بدهم که جبران کرده باشتم؟ هتر کتس چیت ی     عمل آورد

جقه سلطانی را از ستر برداشت ،   ه بود، نپسندیدکه هیچ کدام از نظرها را سلطان ، گف 
ل بر سر ایاز گذاش  و گف  این جوان دارایی خود را صرف من کرد. من هتم بایتد مثت   
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خودش جبران کنم. در این موقع ایاز جقه را برداش ، بوسید و به سر ستلطان گذاشت    
و دس  ادب به سینه گف : اگر قبله عالم قبول کنند، ثاضرم خدم  کنم. پتس ستلطان   

 ندیمان و دولتیان محرم اسرار سلطان شد.به زودی ایاز او را ندیم خاص خود قرار داد. 
گذاشتند ولی پادشاه که ایتاز را آزمتوده بتود، گتوش بته       بر او رشک بردند و بنای فساد

داد. سرانجام شاه برای امتحتان، یتک روز کته بتا ختدم و ثشتم و       ثرف اشخاص نمی
ب رگان مملک  به بیرون از شهر برای سان لشکر رفته بتود، تمتام لشتکر را صتدا زد و     

ستتور داد بتر ستر    دار د ثلقه زنجیری از سپاهیان تشکیل داد. پس از سخنرانی به خ انته 
شد، پادشاه ستر استب را برگردانتد و     شتهباران کنند. وقتی دستور به اجرا گذا لشکر پول

بدون اینکه به کسی دستوری دهد، رکاب به آن زد و از لشکرگاه خارج شتد. پشت  بته    
سپاه و رو به شهر رف  تا به دروازه رسید. دهنه اسب را کشید و دید که فق  ایاز پش  

ها را برای ختودت جمتع کنتی مگتر      ف  چرا تو نماندی که قدری از پولسر اوس . گ
 باران بود؟ ندیدی که امروز پول

ها را دیدم ولی خدم  شما را کته ولتی نعمت  متن هستتید بیشتتر       ایاز گف  قربان پول
دوس  داشتم گز خدم  به نعم  نپرداختم . وقتی لشکریان و ارکان مملک  جمتع شتدند،   

 ای متملق، ایاز را ستود و گف  بگویید چرا دوستش نداشته باشم؟ه جلوی تمام درباری
یتک روز مطلتب   و  گذش  تا یک وق  دیگر که باز درباریان بنای فساد را گذاشتند

پرسیدند دلیل اینکه ایاز را از همه بیشتتر دوست  داریتد     اوفاش کردند و از ن د شاه را 
 چیس ؟ در این موقع صدای زنگ شتران به گوش رسید.

پادشاه گف  یکی برود ببیند چه صدایی اس . یکی رفت  و برگشت  گفت  قربتان     
 آمد؟ شتر اس . پادشاه گف  از کجا می

آیند. خب به  دانم قربان. یکی دیگر را فرستاد رف  و آمد گف : از خراسان می ت نمی
 روند؟ کجا می

 ت رش . چه بار داشتند؟
 م. چند خروار بود؟دانم .کسی دیگر رف  و برگش  و گف : گند ت نمی
 دانم. ت نمی

 خلاصه کسی دیگر رف  و برگش . شاه پرسید: چند خروار گندم بود؟
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دانم. خلاصه هر که رف  یک خبر بیشتر نیاورد. سلطان صدا زد: ایاز برو ببین  ت نمی
رسد؟ ایاز رف  و مدتی طتول کشتید همته خوشتحال     چه صدایی اس  که به گوش می

 شود اما بالاخره ایاز آمد.ثالا سلطان عصبانی می شدند که ایاز دیر کرده و
 سلطان: ایاز چی بود؟
 ایاز: شتر بود قربان
 سلطان: چند نفر؟
 ایاز: هشتاد نفر

 سلطان: چه بار داشتند؟
 ایاز: گندم و خشکبار
 آمدند؟ سلطان: از کجا می

 ایاز: از خراسان
 رفتند؟ سلطان: به کجا می

 ایاز: رش 
 رک  کرده بودند؟سلطان: چند وق  بود ث

 ایاز: ده روز
 سلطان: چند خریده بودند؟

 ایاز قیم  خرید هر باری را گف .
 سلطان: قصد داشتند برگشتنی چه باری ب نند؟

 ایاز: برنج
خلاصه هر چه پرسید، ایاز جواب داد. سلطان هم او را تحسین کرد و گف : چرا او 

امتا ایتاز    ؛دام یک جتواب آوردیتد  را دوس  نداشته باشم چند نفر از شما رفتید و هر ک
  2854ها را تنها آورد. گطاهری، سمیرم،  همه جواب

 ساختار نمايشی قصه

ثکای  از دو بخش اصلی، یکی نحوه آشنایی سلطان با ایاز و  چینی(: مقدمه )زمینه
دیگری، ورود ایاز به دربار و وقایع متعاقتب آن تشتکیل شتده است . رمیتدن شتکار و       



442مردم ايران  گفصلنامه فرهن 

ره
ما

ش
 

66 
ز 

ایی
پ

00
11

 

ستازد.   سلطان، اسباب آشنایی وی با ایاز و مادر پیر او را فتراهم متی  تعقیب آن از سوی 
جایگاه سلطان و شجاع  و جسارت او در تعقیتب شتکار، تصتویری متوج  از اقتتدار      

دهد و اقام  یک شبه او در چادر فقیرانه ایتاز و متادرش و اثتترام و     شاهی را ارائه می
بینتی   ز وقو  ثتواد  غیرقابتل پتیش   ساگر آن اس ، زمینهاصالتی که از ن دیک مشاهده

 شود. بعدی می
دو شخصی  اصلی در این ثکای ، سلطان محمود و ندیم مخصوص او  شخصیت:

آفترین   های متفاوت اجتماعی، میان آنها موانستی ثسادت ایاز هستند که به رغم خاستگاه
بته   شود و برای اثبات آن آید. سلطان محمود، مجذوب هوش و ککاوت ایاز می پدید می
دهد، ایاز هم چون قدردان اثترام و هایی دشوار بر سر راهش قرار میآزمون ،اطرافیانش

دارد، بته واستطه هتوش سرشتار و درایتتش، بتا        محبتی اس  که سلطان بتر او روا متی  
در ایتن ثکایت  متادر    نی  های فرعی آید. شخصی ها بیرون میسربلندی از این آزمون

 ان شاه، خیل لشکریان و وزرای شاه هستند. پیر ایاز، درباریان و اطرافی
گتو در پیشتبرد   و ای درخشتان از کتاربرد گفت    این ثکای  کوتاه، جلوه گو:و گفت

هایی که درباره کاروان در ثال عبتور از شتهر بتین    وقایع نمایشی اس . پرسش و پاسخ
ش بلکته تتلا   ،دهنده هوش و دقت  ایتاز نیست     شود، تنها نشان ایاز و شاه ردو بدل می

گذارد که شاه برای توجیه و توضیح دلیل محبوبی  ایتاز در   ای را به نمایش می مصممانه
گوها به قوام بخشیدن تصویر ایاز در کهن مخاطب و آورد. گف  ن د خود به آن روی می

رسانند و آرام آرام او را به سوی شخصیتی نمادین، عاقتل و بتاهوش رهنمتون     یاری می
ستازند کته بته رغتم تمتام       سلطان محمود، مردی شجا  متی سازند همان طور که از  می

 دهد. ها به ثمای  خود از ایاز همچنان ادامه میها و بدخواهی مخالف 
های درباریان کته بته نتو  ارتبتاط بتین      چینیبحران در داستان، در پی توطته بحران:

ه از ایتاز  آید. بدگویی اطرافیان شتا ورزند، به وجود میسلطان محمود و ایاز ثسادت می
 شود که او برای توضیح این علاقه به آزمودن ایاز دس  ب ند.در ن د سلطان باع  می

کشمکش اصلی بین شاه و ایاز و درباریان اس . هتر چته اطرافیتان شتاه      کشمکش:
شتود و بته    تر متی  گشایند، شاه در خواس  خود مصممبیشتر زبان به بدگویی از ایاز می
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آورد تا با آزمودن ایتاز، چرایتی ایتن محبوبیت  را      فراهم می هایی راهمین دلیل موقعی 
 آشکارتر سازد. 

آید کته شتاه بترای آزمتودن هتوش و       هایی پدید می افکنی در آزمونگره افکنی: گره
بیند. هر آزمون، محکتی است  تتا هتوش ایتاز و برتتری او بته         وفاداری ایاز تدارک می

سلطان با بارانی از پول بر سر درباریتان  درباریان ثاب  شود، چنین اس  که بار نخس ، 
دهتد و بتار دوم، بتا     سازد که وفاداری ایتاز را بته آنتان نشتان متی      موقعیتی را فراهم می

فرستادن او در پی کاروانی ثامل بار که در ثال گذر از شهر هستند، دقت  ستتودنی او   
 کند.   را ثاب  می

ز بتا تکیته بتر هتوش و     در پتی هتر موقعیت  دشتوار در داستتان، ایتا       گشـايی:  گره
اش که ناشی از اثساسات واقعی او نسب  به شاه اس ، با سربلندی  های درونی خصل 
گشایی نهایی نیت  بتا نقطته    آید. گره هایی که برایش تدارک دیده شده بیرون می از آزمون

اش به ایاز به اطرافیتان و   مندی هاوج داستان که همان پیروزی سلطان در ارائه دلایل علاق
 دهد.  درباریان اس ، رخ می

یافتن سلطان محمود و قرار گرفتن در صف ن دیکان شاه، نخستین رویارویی تعلیق: 
شتان پتی    واقعی ایاز با شاه، پس ازآن اس  که تازه به هوی  واقعتی میهمتان ناخوانتده   

بته   بیند، های ایاز تهیه میهایی که شاه برای آزمودن تواناییبرد. تعلیق از دل موقعی  می
ای است  کته بتین شتاه و     تر نگرانی از سرنوش  مجادلته  اما تعلیق ب رگ ؛آید وجود می

 انجامد. درباریان بر سر محبوبی  ایاز درگرفته اس  و سرانجام به اثبات ثقانی  ایاز می
هایی اس  که برای سنجیدن وفاداری نقاط فرعی اوج، سربلندی ایاز در آزمون اوج:

اعتنا به ثروت، تنها به وفادار ماندن بته شتاه    شده اس . ایاز بیو دق  و درای  او طرح 
کند و از تملک  رو، برخلاف دیگر همراهان شاه، او را تنها رها نمی اندیشد و از همین می
پوشد. نقطه اوج بعدی، در صحنه  ری د، چشم می هایی که سلطان بر سر درباریان می پول
آید. ایتاز بته عکتس     ثال عبور از شهر پدید می گو با شاه درباره کاروان تجار درو گف 

زدنتی،   کسانی که قبل از او به همین مأموری  فرستاده شده بودند، با دق  و هوشی مثال
آید و به ایتن ترتیتب، نقشته    کند، برمیالاتی که شاه در این باره از او میؤاز پس تمام س

 کند.  گران و بدگویان را نقش بر آب می توطته
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طور مشخص، بته دوره غ نویتان و ثکومت      زمان در این ثکای  به ن:زمان و مکا
چادری اس  کته ایتاز و متادرش     گردد. مکان نی ، ابتدا سیاه سلطان محمود غ نوی بازمی

کنند و ستپس، کتاخ شتاه محمتود و انتدرونی شتکوهمند آن. شتهر و         در آن زندگی می
 اصلی هستند.زمینه داستان، مکانی برای وقو  ثواد   مردمان هم در پس
هایی هستتند کته در    ایاز و سلطان محمود دو شخصی  اصلی روای  قالب نمايشی:

اند. وجود این دو شخصی ، نو  ارتباط آنتان   های شفاهی تکرار شده ای از قصه مجموعه
ای از رویتدادهای دراماتیتک را    و مناسباتشان با محی  پیرامتون و اطرافیانشتان، زنجیتره   

دهد. ثسد، رقابت ، توطتته،    سازد و به آن شکل می را می  قصه شود که عناصر سبب می
تعلیق، پشیمانی، قضاوت نادرس  و آزمون و وفاداری و... خت  روایتی قصته را پتیش     

ها، ساختار انیمیشتن و بهتره    برند. یکی از بهترین رویکردها در اقتباس از این روای  می
نت  و تخیتل، نقشتی پررنتگ بتر      آمی ی اس  که در آن، دو عنصر ط بردن از فضای خیال

توانتد   های ایاز و سلطان محمتود، متی   عهده دارند. انیمیشن ساخته شده براساس داستان
هتا، بته    ساز، همستو بتا فضتا و زمینته تتاریخی قصته       بسته به خلاقی  نویسنده و برنامه

های مخاطب کودک و نوجوان خود  های دیگر تاریخ نی  سر بکشد و به کنجکاوی گوشه
 درخور دهد.پاسخی 

 سلطان محمود و هوش اياز .4ـ2ـ3

گویند ایاز مردی چوپان بود که پس از مدتی، در نتیجه لیاق  و عقل و دانشتی کته    می
داش ، وزیر سلطان محمود شد. از آنجا که سلطان ایاز را بسیار دوس  داشت ، اطرافیتان   

ایتاز هتم از هتول     آنقدر ثسادت و از او بدگویی کردند که سلطان خواس  ایاز را بکشد.
شتد. ستلطان محمتود هتر چته تتلاش کترد        پنهان جان به خانه یکی از دوستانش رف  و 

نتوانس  ایاز را پیدا کند تا اینکه ماهی گذش  و ورق برگش  و سلطان محمود از کتاری  
که کرده بود پشیمان شد و خواس  تا ایاز را پیدا و از او دلجویی کند، ولی باز هم هر چه 

را گرفتند، پیدایش نکردند تا اینکته یکتی از درباریتان کته او را خیلتی دوست         سراغ ایاز
خواس  که سر کارش برگتردد، بته ستلطان عترر کترد: قربتان اگتر        داش  و از خدا می
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بخرید و به همه مردم شهر بگوییتد   2شخواهید ایاز را پیدا کنید تعداد خیلی زیادی چپَِ می
اش ببرد و بعتد از شتش متاه بته      وزن کند و به خانه ها را هر کس بتواند یکی از این چپش

گیرد. یقین داشتته باشتید    همان وزن و قد روز اول تحویل دهد، ه ار سکه اشرفی انعام می
ماه بته همتان انتدازه و وزن روز اول تحویتل      7برد بعد از  هر کس بتواند چپشی را که می

 ز او بخواهید.  توانید ایاز را ا اش اس  و شما می بدهد، ایاز در خانه
ش زیادی خرید و میان متردم شتهر تقستیم کترد و     سلطان محمود هم قبول کرد، چپَِ

شی را ببرد و بعتد از شتش   پِه ار سکه اشرفی هم انعام برای کسی گذاش  که بتواند چَ
ماه به همان قد و وزن روز اول تحویل دهد. از قضا دوست  ایتاز هتم بته طمتع هت ار       

اش  ش وزن کرد و تحویل گرف  و به خانته ف  و یک چپَِاشرفی پیش سلطان محمود ر
جا برای اینکه کمکتی بته    همهخبر از برد و جریان را برای ایاز تعریف کرد. ایاز هم بی

آن مرد کرده باشد دستور داد یک توله گرگ پیدا کند و به خانه بیاورد. سپس گفت : ای  
ش را هتر روز آب  پِوی، چَخواهی شرط را ببری و صاثب ه ار اشرفی شرفیق، اگر می

و علف بده و همین که هف  روز گذش  یواشکی در طویله را بتاز کتن و ستر و کلته     
هر چته گوشت  اضتافه در     ،توله گرگ را آن طرف بگیر تا چشمش به توله گرگ بیفتد

این هف  روز گرفته، با دیدن توله گرگ بری د، آ برادر! دوس  ایاز هم مطابق دستور او 
آورد در طویلته و یواشتکی سترش را     رسید، توله گرگ را می ر هفته که میرفتار کرد. س

بسته هم هر چه در این هف  روز گوشت  گرفتته بتود، از     ش زبانپِکرد داخل، چَ رد می
هتا را   شپِریخ . همین که شش ماه گذشت ، متردم شتهر چَت     ترس دیدن توله گرگ می

، ولی هر چه آنها را کشیدند، دیدنتد  شان را بگیرند بردند تا تحویل سلطان بدهند و انعام
ها کمتر شتده بودنتد.    ها بیشتر و بعضی که ثتی یکی هم به وزن روز اول نیس . بعضی

ش را که وزن کردند، دیدند به همان وزن و قدی است   پِنوب  به دوس  ایاز رسید و چَ
 ای بیشتر. ای کم و نه کره که روز اول بوده اس ، نه کره

ور داد ه ار اشرفی به دوس  ایاز دادنتد و از او خواست  تتا    سلطان محمود هم دست
سلطان دس  بردار نیس ، ناچار شتد ایتاز    ،ایاز را تحویل بدهد. مردک هم که دید خیر

                                                      
 ش: ب غالهچَپِ .2
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را تحویل او بدهد. ایاز دوباره به سر کارش رف  و وزیر سلطان محمود شتد. گعبتدلی،   
  2855ملایر، 

 ساختار نمايشی قصه

ثستادت درباریتان بته ارتبتاط بتین ستلطان محمتود و ایتاز،          چینی(: مقدمه )زمینه
شود و بستر وقتو  ثتواد  بعتدی    چین بدگمانی سلطان و اخراج ایاز از دربار می زمینه

 سازد. داستان را آماده می
های اصلی داستان، سلطان محمود و ایاز هستند. ایتاز در نتیجته   شخصی  شخصیت:

امتا بته ستبب تتدبیر و هتوش       ؛شتود  رانتده متی   ورزان و ثاسدان، از دربتار توطته کینه
یابد. محمود پس از گذش  زمتان، پتی بته اشتتباهش      سرشارش سلطان دوباره او را می

کند که گره آن فقت  بته دست  ایتاز      ای طرح میخویش، نقشه ةبرد و پشیمان از کرد می
خود  ای از شخصی  شود. ایاز و سلطان در این ثکای  کوتاه، هر کدام جنبهگشوده می

بخشد و ککاوت ایاز بار دیگتر،   سازند، پشیمانی شاه به او ابعادی انسانی میرا آشکار می
های فرعی، به دوس  ایاز و  سازد. از شخصی  اسباب رهایی او را از گرفتاری فراهم می

 دهد. توان اشاره کرد که راه یافتن ایاز را به سلطان نشان می یکی از درباریان می
هتای   اند و بیش از پیش، به جلوه برنده وقایعگوها در این ثکای ، پیشو گف گو: و گفت

هتا و زبتان عامیانته و     گوها برآمده از خاستگاه شخصی و اف ایند. جنس گف  نمایشی آن می
 های عامه و نقش راوی در روای  شفاهی قصه اس . صمیمی آنها، تابع ویژگی قصه

ربار و ناپدید شدن او، بحران اصلی داستان پشیمانی سلطان از راندن ایاز از د بحران:
ای برای بازگرداندنش به ن د سلطان، دهد. تلاش برای یافتن او و طرح نقشه را شکل می

بعدی اس  که با اجرای نقشه سلطان و فایق آمدن بتر شترطی کته وی     ساز بحران زمینه
 آید. ها گذاشته، به وجود میبرای پروراندن ب غاله

ابتدا بین ایاز و سلطان و همچنین بتین ایتاز و درباریتان     ،اصلیکشمکش  کشمکش:
ای که طترح   نمایاند. کشمکش سلطان با خویش و پشیمانی وی و سرانجام، نقشه رخ می

ساز کشمکش بین افرادی است  کته بته طمتع بته دست  آوردن هت ار         کند نی  زمینه می
 زنند. ها می  اشرفی، دس  به پروراندن ب غاله
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ای  بنتدد، نقشته   تدبیری که سلطان محمود برای یتافتن ایتاز بته کتار متی      افکنی: گره
هایی که  آید؛ پروراندن ب غالهمعماگونه اس  که در ظاهر، ثل آن تنها از عهده ایاز برمی

بعد از چهل روز هیچ به وزن آنها اف وده نشود. این معما و ثل آن در طی داستتان، بته   
 شود. یشی قصه تبدیل میافکنی در ساختار نما ترین گره ب رگ

ای کته بعتد از چهتل    گشایی در داستان با یافتن پاسخ معما و ب غاله گره گشايی: گره
 دهد. روز، همان وزن پیشین را دارد و سرانجام، اقرار دوس  ایاز و یافتن او رخ می

شود. تلاش برای یافتن او و به ثمر رسیدن تعلیق از ناپدید شدن ایاز آغاز می تعلیق:
زند که تعلیقی دلنشتین را  ای رقم میناکامی نقشه سلطان، خ  سیر ثواد  را به گونه یا

 آورد. در طی داستان پدید می
گشایی، ثل معما و در پی آن، یافتن ایاز ایجاد نقطه اوج داستان هم مان با گره اوج:

خلاف ای که مطابق با خواس  سلطان و شرط از پیش تعیین شده او، بر شود. ب غاله می
ها، به همان وزن چهل روز قبل اس ، نشان از ایتاز و مکتانی کته او پنهتان      سایر ب غاله

 شود. شده دارد، به این ترتیب، با اقرار دوس  ایاز سرانجام گره داستان گشوده می
گتردد   زمان به دوران ثکوم  سلطان محمود در عهد غ نویان بتازمی  زمان و مکان:

خانه دوس  ایاز اس  که محتل اختفتای اوست . شتهر و     و مکان، دربار شاه محمود و 
 روند.زمینه این روای  داستانی و تاریخی به شمار می مردمانش نی  پس
هتای ایتاز کته قربتانی کینته بتدخواهان و قضتاوت         ای از رنج گوشه قالب نمايشی:

ن نفس، ایستادگی و چگونه به کتار بستت   ای از اعتمادبه شود و نمونه زودهنگام سلطان می
گذارد. این روایت  کوتتاه، کته بتا      هوش و ککاوت را در موقعیتی بحرانی به نمایش می

گویش شتیرین همتدانی همتراه است ، بته ختوبی ایتن قابلیت  را دارد کته بته ستبب            
گوها، برای رادیو، اقتباس شتود. همچنتین در اقتبتاس بترای مجموعته انیمیشتن       و گف 

 اند مدنظر قرار گیرد.تو های ایاز و سلطان محمود می براساس روای 

 پژوهشهای  يافته .4ـ3

ها و مناسبات آنها شکل روای  عامه از تاریخ در بستری از وقایع تاریخی، شخصی 
سرایان نسب  به دوره نگرش و دیدگاه افسانه ةگیرند و بیش از هر چی  نمایانگر شیو می
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هتای   رزترین ویژگتی زیستند. آمیختن خیال با واقعی  از بتا تاریخی هستند که در آن می
که شخصی  واقعی ثاکمان نادیتده   روند، چنانهای تاریخی به شمار میها و افسانه قصه

هتای   شتود. در لایته  به تصویر کشیده می آنهاگرفته شده و فق  ابعادی انسانی از وجود 
های عامیانه تاریخی از نیاز جوامع بته داشتتن ثتاکمی دانتا، خردمنتد و      روای  تر، پنهان

گویتد؛ شتاید از همتین روست  کته در      قلب و دارای صفات انسانی ستخن متی  خوش 
های تاریخی پیرامون سلطان محمود غ نوی کمتر به اعمتال سترکوبگرانه او اشتاره     قصه

گیرند که به مناسباتش بتا متردم و بته    شده اس  و بیشتر بخشی از زندگی او را در برمی
 کشند.  زیردستانش به تصویر میویژه ایاز مربوط اس  و عطوف  او را نسب  به 

های تاریخی پیرامون سلطان محمود غ نوی، درونمایه پیرو دیگر ها و افسانهدر قصه
هتا   کید بر صفات اخلاقتی شخصتی   أهای شفاهی مبتنی بر پیروزی خیر بر شر و ت قصه

گناه،  همچون ستی  بین گناهکار و بیهای نمایشی گیرد. از این رهگذر موقعی شکل می
در بستری از وقایع  گناهیدگمانی، سوءظن یا قضاوت نادرس  و تلاش برای اثبات بیب

 شوند.  تبیین درونمایه اصلی روای  خلق می راستایو رویدادهای داستانی در 
پتردازی و فقتدان روابت  علت  و     ضعف در شخصی  دچارهای شفاهی اغلب قصه
لطان محمتود وجتود دارد دیتده    هایی که دربتاره ست  ، امری که در روای هستندمعلولی 

هتا را یکتی دیگتر از دلایتل     توان وجود پیرنگ قوی در این قصته که می چنان شود. نمی
 های مشابه به شمار آورد. ها با قصهتفاوت و برجستگی این دس  روای 

مقتدر محمود غ نوی در قام  ثکمرانی خردمند  ةهای تاریخی، چهردر این روای 
ود. وی برای اثبات مهر فراوان خود به ایتاز تتدابیری هوشتمندانه    شبه تصویر کشیده می

اندیشد که در برابر درباریان برای اثبات برتری ایاز بر آنهتا بتدون آنکته بته جایگتاه       می
مقتدرانه او در مقام سلطان آسیب زند، تصویری متفاوت از ثکمرانی عادل و اندیشتمند  

کید أسازد. ت ر دیدگان بدخواهان او تبدیل میکند و ایاز را به خار چشمی درا معرفی می
بر هوش ایاز و صفات اخلاقی مانند وفتاداری، شتهام  و درایت  او در برابتر ستلطان      
محمود از دیدگاهی دیگر نمایانگر برتری فرودستان در برابر قدرت ثاکم و صاثبان زر 

رو کته ثتامی   و زور اس  و از طرفی بر آرزوی عامه بر داشتن ثاکمانی معتدل و میانته 
گذارد. دسیسه درباریان بترای دور کتردن ایتاز از شتاه،     زیردستان خود هستند، صحه می
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شود که هر بتار بتا تتدبیر اندیشتیده شتده از جانتب       ای از رویدادها را سبب می زنجیره
شتده است  بتا    مجذوب هوش و ککاوت ایاز  که سلطان محمودمانند؛ سلطان بی اثر می

نیت  بتا قتدردانی و تکیته بتر      ایتاز  ستنجد و  هوش ایاز را متی  ،هایی دشوارزمونطرح آ
ها  به واسطه هوش سرشار و درایتش، با سربلندی از این آزمونهای کاتی خود و  توانایی

 آید.  بیرون می
تعلیتتق در روایتت ، همتتذات پنتتداری مخاطتتب بتتا ایتتاز در جایگتتاه غلامتتی قربتتانی 

منستوب بته ستلطان محمتود را بته      هتای  قصته  ،گران و نگرانی بر سرنوش  وی توطته
هتایی همچتون وجتود    ستازد و ویژگتی  های جذاب از مقطعی از تاریخ مبدل می روای 

 ةزمینته تتاریخی و نمتایش چهتر     گوهای روان و پتس و دیگر عناصر نمایشی مانند گف 
های تاریخی و همچنین نو  رابطه و ارادت محمود غ نوی به ایتاز  متفاوت از شخصی 

هتای ستلطان    های عرفتانی انجامیتده، بته روایت     یلی روای  و برداش وجوه تمث بهکه 
 ای متفاوت بخشیده اس .  محمود در ادب شفاهی جلوه

 ها علاوه برها و افسانههای پنهان و آشکار این قصهمطالعه و تدقیق در لایه ،رو ازاین
طع هتای تتاریخی و بخشتی از مقتا    آشنایی مخاطب با تاریخ به شناخ  او از شخصتی  

 های تاریخی را در بردارند.  تاریخی یاری رسانده و آشنایی او با شخصی 

 بندی جمع .5

ادب شفاهی، دستاوردی غنی و میراثی کهن از ثیات بشر اس  که همواره آبشتخور  
هتای کهتن بتا محوریت       هتا و افستانه   تولید در رسانه بوده است . در ایتن میتان، قصته    

انتد و   ز واقعی  و افسانه به ثیتات ختود ادامته داده   ای ا هاله های تاریخی، در   شخصی 
توانتد   همچنان از منابع مهمی هستند که شناخ  و بازخوانی و به تصویر کشیدن آنها می

ستازی رستانه یتاری     بخشتی و سترگرمی   در تحقق بخشیدن به بخشی از اهداف آگتاهی 
خاطتب بتا مقولته    توانند علاوه بر آشنا ستاختن کهتن م   ها می این دسته از روای  رساند.

هتای   تاریخ با زبانی شیرین و مأنوس، ضمن بهره بردن از عنصر طن  و قصه، به روایت  
 تاریخی، رنگی آشنا ببخشند و آنها را به تصویر بکشند.
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ای شتگف  از عناصتر   های تتاریخی، اغلتب مجموعته    ها و افسانه قصهاف ون بر این 
د و به واسطه نستبتی کته بتا واقعیت      ان نمایشی را در ساختارهای روایی موج ، جا داده

یابند. پیرنتگ نیت     ها و باورپذیر کردن آنها توفیق بیشتری می دارند، در نمایش شخصی 
هتای عامیانته، اغلتب از    ها و افستانه های تاریخی، در مقایسه با دیگر انوا  قصه در قصه

علتولی  استحکام بیشتری برخوردار اس  و توالی ثواد  را بر ثسب روابت  علت  و م  
کند. قرارگرفتن شخصیتی تاریخی در محور روای ، جای پتایی از واقعیت  را    مطرح می

ها نسب  داده شتود،   گذارد، ثتی اگر اعمالی خرق عادت به شخصی  در قصه به جا می
 در روای ، جایگاه مهمی دارد.« واقعی  تاریخی»همچنان 

های واقعتی،   وجود شخصی های عامیانه تاریخی، به واسطه  از دیدگاه نمایشی، قصه
تترین   بستر تاریخی وقو  ثواد ، درونمایه و مضامین اجتماعی و اخلاقتی، از جتذاب  

شتوند.   هتای دیتداری یتا شتنیداری شتناخته متی       های ادب شفاهی برای برگتردان  بخش
هتای مختلتف آنهتا، امکتان      ها، و گاه لایته  های نمایشی موجود در این ثکای  موقعی 

ها نی  بر غنتای بصتری آن    زمینه تاریخی قصه سازد و پس ا فراهم میتفسیر نمایشی اثر ر
هتای تتاریخی را بته متتون روایتی       ها و ثکای   توان برخی از قصه که می اف اید چنان می

 های نمایشی را دارند.ای تشبیه کرد که با تغییرات ج ئی، قابلی  تبدیل به متن آماده
هتای تتاریخی دستتمایه خلتق      آن شخصتی   های کهتن کته در  افسانه ها واز جمله قصه

هایی اس  که به سلطان محمتود و غلامتش   اند، مجموعه قصههای عامیانه قرار گرفته روای 
ای پرفراز و نشتیب از تتاریخ ایتن     زمینه دوره ها در پس. وجه تمثیلی این قصهاند پرداختهایاز 

محمود، در ادب شتفاهی   های سلطانها در دامن وقایع، به قصهسرزمین و عملکرد شخصی 
ایاز در مقام پسرکی نوجوان بتا هتوش و ککتاوت    که  جایگاهی برجسته بخشیده اس . چنان

بترداری از   کنتد. گرتته   های نمایشی جذابی را خلتق متی  موقعی ها در متن این قصهخویش 
تواند به معرفی الگویی بومی، ختودی و   هایی از این دس  در تولیدات نمایشی می شخصی 

هتایی   همچنین تهیه و تولید مجموعه های نمایشی بینجامد. نی از قهرمانان نوجوان در متنایرا
بتا هتدف بررستی تتاریخ از      پویانمتایی هتای تتاریخی در قالتب ستریال و     بر استاس قصته  

های عامیانه، سرآغاز رویکردی نوین در تولیدات نمایشی خواهد بتود کته   روای  های دیدگاه
 کند. نو در رسانه پر می دیدیخی را از جای خالی طرح مباث  تاری
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